
دانشگاه    زبان و ادبيات کردي دو فصلنامه مطالعات  

 آزاد اسلامي واحد سنندج 

 ١404، بهار و تابستان  ١، پياپي  ١، شماره  ١دوره  

 

                      
 های شیرزاد حسن( )خوانش و بررسی رمان  و چارۀ نوستالژيانه ی درد واقع

 1دکتر هاشم احمدزاده
 سوئد ی ، دانشگاه اپسالایاستاديار گروه مطالعات کرد 

 
 DOI: 

 
 

 26/2/١404تاريخ درياف

 ١404/ 26/5تاريخ پذيرش: 
 ١30-١١3صفحات:

 ١8/5/2025ن: بەرواری وەرگرت

 ١7/8/2025 :بەرواری قبووڵ

 چکيده 
ابتداي ( يکي از رمان نويسان مشهور کرد است که نوشتن را از همان 1950شيرزاد حسن )متولد 

جواني آغاز کرد. او که به عنوان يکي از رمان نويسان مدرن کردستان مشهور شده است توانسته 

تعدادي رمان موفق و چندين جلد کتاب را از زبان انگليسي به زبان کردي برگرداند. حوادث در 

خصيتهاي بازتاب وقايع جامعۀ خود است. ش -افتدکه معمولاً در جامعۀ کردي اتفاق مي-رمانهايش 

شوند که براي رهايي از آن به رمانهاي شيرزاد حسن غالباً دچار دردي سخت و اندوهي جانکاه مي

يابند. تنها راه رهايي، بازگشتي شوند، اما ظاهراً هيچ گاه از آن رهايي نميهر امري متوسلّ مي

شود، حسن ديده مينوستالژيک به گذشتۀ قبل از آن واقعه است. ويژگيهايي که در رمانهاي شيرزاد 

کند از مکتب ادبي ناتوراليسم از يک کشاند. به نوعي که فکر ميخواننده را به سوي ناتوراليسم مي

-طرف و از طرف ديگر نوعي دترمينيسم و پوزيتويسم متأثر است. اين مقاله که با روش تحليلي

رساند که اگر چه ن نتيجه مياي انجام شده است، ما را به ايتوصيفي با استفاده از منابع کتابخانه

شود، اما اين به آن معني نيست که به صورت عناصر ناتوراليستي در آثار شيرزاد حسن ديده مي

توان گفت که برخي از عناصر ناتوراليستي در آثار مستقيم از اين مکتب متأثر بوده است. در واقع مي

 شود.شيرزاد حسن ديده مي
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 رزاد یش یکانەمانڕۆ ەب ەو ەداچوونێو پ ەو ەندنێ)خو یستالژۆ ن یرەسەو چار  ەنیقەاستڕ  یئازار
 (نەسەح

 هاشم ئەحمەدزادە
 دی سو پسالا، ۆئ ۆیزانک  ەل یکوردناس یشەب ر، ەدەدی اری یرۆسیفۆپر

بانگەب یک ێماننووسڕۆ( ١٩٥٠ یکبوویداە)ل نەسەح رزادیش  ەب یستەد کەمەوە  یک ێنەمەت ەو ل ەکورد  یناو
 یمانڕۆ کەڵێمۆو ک ەکوردستان ناسراو یکانەرنێ دۆم ەماننووسڕۆ ەل کێکیە کە. وەکردوو نینووس

 یرۆزەب ەک - دا یکانەمانڕۆ ە. لیکورد  یزمان رەس ۆب ەاوێڕرگەو ەوییەزینگلیئ ەل ێکیبێکت ندەو چ وتووەرکەس
 رجارۆ. زتەڕێ گەد دا ەیگاک ەڵمۆک یکانە ووداوڕ ەیوەنگدانڕە  یدوا  ەب - نەدەوودڕ دا یکورد  یگاەڵمۆک ەل

 ەک ننڵێناەد ەوەخشەئازارب  یک ێمەو خ رۆز یک ێ ئازار ستەدەب ،نەسەح رزادیش یکانەمانڕۆ یکانەرەکتە کار
 یگاڕێ   ە. تاک ە وەزن ۆناد  ەییئاسوود  زیرگەه  ەارید  م ەڵاب  ت، ێب  انی زگارڕ  ێیل  ەیوەئ  ۆب  نەبەد  کێشت  رەه  ۆب  ناەپ
 رزادیش یکانەمانڕۆ ەل ەیانی ندەتمەبیتا وە. ئە وەئ شێپ یابردووڕ ۆب ییەک ی ستالژۆن ەیوەانەڕگ ربازبوونەد

 رێ ژ ەل کیەلا ەل یەوا  ێیپ ەک کەیەوێش ە. بشنێکەادڕ ییرا ەسروشتگ وەرەب رەنێ خو ن، ێ نریبەد ندا ەسەح
 م ە. ئەوەکید یکیەلا ەل زم یڤیتە زۆو پ زم ینیرمەتید ەل کێ رۆو ج ییرا ەسروشتگ یبەدەئ ەیخانقوتاب یرەگی کار

 ، ەچووەوەڕێ ب ەبخانێکت یکانەرچاوەس ەل رگرتنەو کەڵک ەب ەوە رەسفکەو-یکاریش یک ێ دۆتیم ەب ەک ەنینووس
 ن، ێ نریبەد ندا ەسەح رزادیش یکانەمەره ەب ەل کانییەسروشت ەتوخم ەندەرچ ەه ەک ەینجامەرئەد وەئ ەمانباتەد
 یک ڕێ ب نڵێیب ێ کرەد دا یاستڕ ە. لە بوو ەیەقوتابخان م ەئ ییرەگی کار ۆوخەاستڕ ەک ییەن یەمانا وەب ەمەئ م ەڵاب
 .تێ نریبەد ندا ەسەح رزادیش یکانەمەره ەب ەل کانییەسروشت ەتوخم ەل کراوی ارید

 .زم یڤیتە زۆپ ، زم ینیرمەتید: شیرزاد حەسەن، سورشتخوازی، وشەسەرەکییەکان
 مقدّمه .1

ترجمۀ بيش از بيست اثر از زبان انگليسي با تعدادي داستان کوتاه و شش رمان چاپ شده و  

آيد. ترين نويسندگان چند دهۀ گذشته به شمار ميبه زبان کردي، شيرزاد حسن يکي از فعال

هايش، به تلاشهاي او در پروسۀ روشنفکري آوازۀ شيرزاد حسن در جامعۀ کردي، غير از نوشته

گستردۀ ديدگاههاي شيرزاد حسن در گردد. تأثير و شرکت در انجمنهاي جامعۀ مدني برمي

جامعه و چاپ و انتشار آثار او براي چندين باردر سالهاي گذشته، تأثير اين نويسنده را در 

توان از آثار ادبي اين نويسنده را مي iدهد.ميان خوانندگان کرد و جامعۀ کردي نشان مي

 هاي جداگانۀ ادبي و زباني مورد بررسي قرار داد.ديدگاه
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ترين ويژگيهاي رمانهاي شيرزاد حسن را بررسي کرده کنم که اصلياين نوشته تلاش ميدر 

و آن را آشکار کنم. هدف ديگر اين مقاله اين است که نشان دهم که رمانهاي شيرزاد حسن 

تواند داشته باشد. گرچه در برخي جاها در محتواي برمبناي مکاتب ادبي چه جايگاهي مي

تواند مقايسه با ويژگيهاي مشهور مکتب ناتوراليسم، خواننده مي رمانهاي شيرزاد حسن و

چنين نتيجه بگيرد که به صورت کلي اين رمانها بر مبناي سبک و محتوا و جهانبيني و 

 سرنوشت شخصيتهاي اصلي به نوعي متأثر از اين مکتب ادبي هستند.

ي شيرزاد حسن از دست پردازد که اگر شخصيتهاي اصلي رمانهااين نوشته به اين مسأله مي

اي براي بينند، فقط در دنيايي خيالي و نوستالژي روزنهتعدادي درد و آزار واقعي رنج مي

رسد شرايط و اوضاع و احوال زندگي در يابند. به نظر ميآرامش و دور شدن از اندوه مي

انند کردستان، فرصت مناسبي براي شخصيتهاي رمانهاي شيرزاد حسن نگذاشته باشد که بتو

به آرامش برسند و با آرامش زندگي کنند. نگاهي اجمالي به ويژگيهاي اصلي ناتوراليسم چون 

 تواند ما را بيشتر به اهداف نوشته نزديک بکند.سبک و مکتبي ادبي، مي

 .پيشينه1-1

هاي نامهدربارۀ شيرزاد حسن و آثار او، نوشتجات قابل توجهي اعم از کتاب و مقاله و پايان

دانشجويي نوشته شده است، اما هنوز نسبت به برخي نويسندگان مثلاً زبان فارسي، بسيار 

در تهران، هنگام نمايشگاه بين المللي کتاب تهران،  1379اندک است و کم مايه. در سال 

عبدالخالق يعقوبي مصاحبۀ مفصلي با شيرزاد حسن انجام داد و دربارۀ داستان نويسي کردي 

ش توضيحات مختصري ارائه داد. شاعر و نويسندۀ نام آشناي کرد، هيوا قادر و نيز داستانهاي

به چاپ  همان سال  اي دربارۀ داستانهايش با او انجام داد که ترجمۀ فارسي آننيز، مصاحبه

رسيد. ساعدي و همکارانش نيز به صورت تطبيقي، شيرزاد حسن را با صادق چوبک از لحاظ 

اي آن را به چاپ رساندند. خانم سلحشور و در قالب مقاله ويژگيهاي اقليمي بررسي کردند

اي به تحليل انتقادي گفتمان مردانگي هژمونيک در رمان کردي، مورد مطالعه نيز در مقاله

رمان حصار و سگهاي پدرم، پرداخته است. اين تحليل بر مبناي تحليل گفتمان فرکلاف در 

ت. بر مبناي همين رمان حصار و سگهاي سه سطح توصيف و تفسير و تبيين انجام شده اس

پدرم، خانم شهلا شميم به واکاوي رفتار با زنان از نگاه فمينسم پرداخته است. احمدي فر 
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اي، همين رمان را به شکل ديگري و با عنوان: تحليل رمان حصار و سگهاي پدرم نيز در مقاله

ي قرار داده است. توحيد بر اساس نظريۀ کهن الگويي و روان کاوانه، مورد نقد و بررس

شالچيان ناظر نيز همين رمان را به همراه رمان ديگري از دولت آبادي با عنوان: داستانهاي 

چوب خشک بلوط، جايگاه پدر نمادين را بررسي کرده است. معصومۀ معتمدنيا، همين رمان 

که در  حصار و سگهاي پدرم را با رويکردي روانکاوانه بررسي کرده است. جالب اين است

هيچ يک از پژوهشهايي که بر آثار شيرزاد حسن انجام شده به مسألۀ ناتوراليسم در آثار او 

 تواند نو باشد.پرداخته نشده است. از اين رو اين پژوهش از هر جهت مي

 . مباني نظري2-1

i(سم ي)ناتورال یيگراعتيطب i 

بسياري از علوم اجتماعي و انساني بود، در زماني که علم گرايي )پوزيتيويسم( گفتمان رايج 

هايشان رها کنند. بدين توانستند خود را از تأثيرات اين گفتمان مسلط، در نوشتهادبا نيز نمي

گونه بود که سنگ بناي ناتوراليسم در ادبيات، در اواخر سدۀ نوزدهم و دوران علم گرايي، 

فيست ادبي علم گرايي بود و براي چند دهه ]فلسفۀ اثباتي[ نهاده شد. در واقع ناتوراليسم، ماني

در سطح جهاني به شکلي آشکارا گسترش پيدا کرد. يکي از پيشگامان ناتوراليسم، اميل زولا، 

آورد، به شکلي آشکارا باور خود را وقتي از ويژگيهاي ناتوراليسم در رمان سخن به ميان مي

 کيانتخاب کند: چنين بيان مي دهد و نکات برجستۀ اين مکتب رابه علم گرايي نشان مي

 ياست، و مستلزم تلاش فراوان برا قيو نظارت دق اريدقت بس ازمنديموضوع هماهنگ، ن

 به زولا اشاره  وجود دارد. عتيگونه که در طبآن بدون کم و کاست، درست همان ينيبازآفر

 يرا نوع يسندگيکه زولا رمان و نو دهدمي نشان جسم و روح کالبدشناس عنوانبه بالزاک

 .نديبيم يشگاهيپژوهش آزما ايتجربه 

 يۀکه بر پا شوديپژوهش م ي،علم ياگونهبه ،ييزولا  ييگراعتيطب ييِ،روا ياوهيش به

 يکارکردها وه،يش نيموضوع پژوهش ا است. افتهيسامان  انهيگراو واقع ينيع يدگاهيد

عنوان به ييگراعتياگرچه طب زن و مرد است. يدر زندگ يو اجتماع يعيطب طيمح يِزيغر

بدل  يجهان يِادب سبکيرا پشت سر گذاشت و به  يياروپا يمرزها ،يادب ياوهيمکتب و ش

 ماندند. يباق يادب ۀويآن ش اصلي ۀعنوان خانبودند که به کايدر واقع تنها اروپا و آمر اما شد،
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، 1۸90تا  1۸70 هايسال  ۀنسه اشاره کرد که چگونه در فاصلبه کشور فرا ژهيوبه توانيم

قرن نوزدهم   يانياما از دهه پا  گرا داشت.واقع  اتيادب  يدر معرف  يانقش برجسته  ييگراعتيطب

اگرچه در  تسلط داشت. کايآمر اتيبود که در ادب ييگراعتيدوم، طب يجنگ جهان انيتا پا

خود   و توجه گسترده  يمرکز  گاهيجا  ييگراعتيطب  يو تجرب  نانهيبخوش  يهاجنبه  ستم،يقرن ب

مکاتب و  گر،يد سندگانيدر آثار نو ،يادب وهيش نيرا از دست داد، اما نگاه موشکافانه ا

 خود ادامه داد. اتيمختلف، به ح يادب يهاسبک

 هاتجزيه و تحليل داده  .2

 . ردپاي ناتوراليسم در رمانهاي شيرزاد حسن1-2

شخصيتهاي رمان وحوادث پيرامون آنها و اينکه زندگيشان به چه شکلهايي تحت سرنوشت 

 ي در بررس مسونيجگيرد، از ويژگيهاي آشکار ناتوراليسم است. تأثير زيستگاهشان قرار مي

کند تسليم نشدن شخصيتها که اشاره مي به نگيسيگ يهانوشته از نييرمان جهان پا ليو تحل

شخصيتها در آثار  کند.رجستۀ ناتوراليسم، از آن ياد ميهمچون يکي از ويژگيهاي ب

خواهند گويد: آنها نميناتوراليستي، به شکست محکوم هستند. همان گونه که جيمسون مي

به چيزي جدا از آنچه هستند بدل شوند. تعداد زيادي از شخصيتهاي رمانهاي شيرزاد حسن، 

رسد اين شخصيتها به زندگي دردآوري ميبرند. به نظر از دردهاي نسبتاً فراواني رنج مي

آورد، رهايي يابند. توانند از دردهايي که بدانان روي ميمحکوم شده باشند، با وجود اين مي

اي کاملاً طبقاتي قرار دارند. پر از شخصيتهاي رمانهاي شيرزاد حسن در محاصرۀ جامعه

اي آنکه به رهايي از چنين جامعهامتيازات اجتماعي و نظام طبقاتي. اين شخصيتها به جاي 

پردازند و سرانجام اميدوار باشند و بر موانع و ناهمواريهايش فائق آيند، تنها به شکوه و گله مي

برند. آشتي پناه مي براي فرار از شرايط ناهنجار زندگي، به دنياي نوستالوژي خود در گذشته

شتۀ خود، نشانۀ آشکاري است از خواهي شخصيت رمانهاي شيرزاد حسن و پناه بردن به گذ

کنند. ناتوراليسم از نظرگاه آمادگي عمومي ناتوراليستي، آنگونه که مارکسيستها بدان اشاره مي

داري و مارکسيستها آنگونه که خوزه م، دياز گفته، چنين است که: يک مخالفت ضد سرمايه

داري و بورژوايي وژي سرمايهضد بورژوايي وجود دارد، اما اندازه و دامنه آن بر اساس ايدئول

شکل گرفته است. همۀ شخصيتها در رمانهاي شيرزاد حسن محکوم به شکست هستند. آنها 
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گيرند، در دنيايي پر خورند و يا هنگامي که در مقابل مرگ قرار ميميرند يا شکست مييا مي

 شوند.از هذيان و شکايت گم مي

مردي روستايي و فقير با نام »بايز« عاشق دختر  «کانشتي کارمامزه کوژراوهپيدهدر رمان » 

دهد شود، اما شرايط اجتماعي بايز هيچ گاه به او اجازه نميمرد ثروتمندي با نام »همين« مي

گو و مسکين از اينکه بتواند به عروسي با دختر مردي به خواستگاري همين برود. بايزِ ترانه

ا راهي که براي بايز قابل تصور است، برداشتن ثروتمند مفتخر شود، فاصلۀ زيادي دارد. تنه

همين و همراه او فرار کردن به شهري شلوغ و خود را در شلوغي آن شهر گم کردن است. 

شود براي کمک شود. هَمين مجبور مياز اينجا به بعد زندگي پر از رنج و درد آنها آغاز مي

و در آنجا رخت آنها را بشويد. بايز کردن به بايز در ادارۀ زندگي، به منزل ثروتمندان برود 

برد. نيز با شکار پرستوها و فروش آنها به رستورانها، روزهايش را در خارج از شهر به سر مي

اي طبيعي کند و بايد حادثهاما ناملايمات زندگي و رنج و تعب آن به همين بسنده نمي

پس از شکاري خوب،   اي به آنان بدهد. غروبگاهيناخوش، چهرۀ زشت مرگ را چون هديه

رسد، همين هنوز به خانه برنگشته بود. خوبتر از روزهاي گذشته، وقتي بايز به منزل مي

کند. برنگشتن همين، در هواي باراني و شرايط نامساعد جوي آن غروب، بايز را اندوهگين مي

همين در آن طبيعت و عملکرد ويران کنندۀ آن و آماده بودنش براي نابودي زندگي بايز و 

کند. اي اديبانه و با ظرافتي تجربي، ويژگي ناتوراليستي اين رمان را آشکار ميغروب، به شيوه

ها و کند و همۀ کوچهاي بدل ميسيلي نيرومند، که دارد همۀ آبادانيهاي شهر را به ويرانه

مقابل  خيابانهاي شهر را به رودي خروشان تبديل کرده است، سبب نگراني بايز بيچاره در

گردد وار هر کوي و برزن شهر را ميسرنوشت عشق بينوايش شده است. به همين دليل ديوانه

اش بيابد. اما هيچ خبري از يار نيست. کوبد بلکه نشاني از يار گم شدهاي ميو بر هر دروازه

 بيند که خانه نيز ويران شده. اگر ديروز شرايط وگردد مياز روي نااميدي به منزل برمي

وضعيت اجتماعي عامل فرار بايز و همين از روستا به شهر شده بود، امروز طبيعت، بيرحمانه 

کند و همين را از عاشقش، بايز دور سرپناه اين دو دلدادۀ بيچاره را چنان بر سرشان ويران مي

. تواند همسفر ديوانگيهاي او باشدهاي خيالي پر از نوستالوژي بايز ميکند که تنها ترانهمي

موفق نشدن بايز در تدارک زندگي خوش براي خود و همين همسرش به جايگاه اجتماعي 
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گردد. به علاوه خشم طبيعت و سيل نيرومند عامل مرگ همين و اين و نظام طبقاتي او برمي

 گردد.مسأله نيز بعدتر عامل ديوانه شدن بايز مي

اش، مايۀ ظرافتها ن فرهاد و بز ديوانه« رابطۀ ژرف و رمانتيک ميانرمهر خهمي سهتهدر رمان »

شود. در اين رمان، آماده بودن کاريهاي روايت در طبيعت اين ارتباط و سرانجامش ميو ريزه

طبيعت در اوج است. فرهاد حکايت عشق خود نسبت به بز را با ظرافت هرچه تمامتري بيان 

فرهاد همۀ اسرار خود را براي بز کند. بز در اين حکايت محرم اسرار فرهاد شده است. مي

کند. به همان صورت، فرهاد همۀ نهانيهاي خود کند و هيچ چيزي را از او پنهان نميبازگو مي

کند. در واقع هيچ جدايي ميان بز و شيرين براي فرهاد وجود و بز را براي شيرين روايت مي

ت. مثل هم نگاه کردن به ندارد و عشق فرهاد در ميان آنها به طور يکساني تقسيم شده اس

آورد که شيرين و بز را در هم آميزد. براي مثال عشق بز و شيرين، فرهاد را چنان بار مي

بيند، به سختي فرهاد، شيرين و بز را از هم هنگامي که فرهاد صبحها شيرين را در مدرسه مي

ي از بز در ذهنش شود، با تصويرکند. حتي گاهي که با دقت به زلفان شيرين خيره ميجدا مي

آميزد. گاهي دوست دارد شيرين را مانند بز در آغوش گيرد و بوسش کند، اما جرأت درمي

شود که سيامند شبان پاي بز را شکست، انجام آن را ندارد. زماني عشق فرهاد به بز آشکار مي

 رسد:در اين هنگام به اوج مي

نگاه کردم، ديدم که لنگ لنگان راه شبي ديگر که بز را بيرون آوردم و جلو مهتاب او را 

رود اين بود که زد زير گريه و فهميد پدرسوخته با عصايش زده پاي راست بز را شکسته مي

داد، رانهايش را کند. ديگر بوي غارهاي سرد را نميو هيچ کس هم آن را شکسته بندي نمي

ز من نيست. آن شب کردم که مثل قبل گوشتالو نيست. هرگز! اين بز، بدست ميزدم حس مي

گريست. هردو کرد و ميمانند من غمگين بود، با احساسي چون انسان به مهتاب نگاه مي

 آمد. کرديم و اشکمان بند نميمان گريه ميبراي شکوه از دست رفته

حصار و رمانهاي ناتوراليستي، در رمان بسيار آشناي » شکست قهرمان همچون ويژگي

دهد. پسر ارشد خانواده همچون شخصيت اصلي ا نشان مي« آشکارا خود رسگهاي پدرم

رساند. پدر مانند شخصيتي توتاليتر، تمامي اعضاي خانواده را داستان، پدر خود را به قتل مي
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در حصار خود زنداني کرده است. هيچ کسي، حتي حيوانات نيز حق ندارند از زير فرمان 

جام دهند. پسر ارشد خانواده با تشويق پدر شانه خالي کنند و کاري بر عکس خواست او ان

ديگر اعضاي خانواده و به اميد اينکه به کشتن پدر حصار و اعضاي خانه رهايي يابند، پدر 

شود و بعدها پدر از اين کشد. اما کشتن پدر عاملي براي هرج و مرج در خانواده ميرا مي

او اجازۀ ماندن در منزل شود. خواهر و برادرانش نيز پس از آن به عمل خود پشيمان مي

کرد دهند. آنها اکنون از پسري که پدر خود را به قتل رسانده است، بيزارند. پسر تصور مينمي

کند. ولي اکنون برعکس، تمامي با کشتن پدرش، خواهر و برادران و زنهاي پدر را آزاد مي

ارشد تهمت بي نظمي و بي اند. آنها به پسر خواهر و برادران و زنهاي پدر، با او دشمن شده

کند و روي به انضباطي منزل دادند. پسر که از کشتن پدر پشيمان شده است از منزل فرار مي

گيرد که در کنار گور پدرش بزيد. او اکنون نهد و از گورکن گورستان اجازه ميگورستان مي

ست. درازکشيده ا -که در حصار سگهاي پدر محاصره شده است -در کنار گور پدرش 

دهد که او ديگر به جزئي از گورستان بدل شده است و جز گريۀ هذيانهاي پسر نشان مي

شنود. سرانجام بيند و نه چيزي ميزنان سياه پوش و عوعوکردن سگهاي پدرش نه چيزي مي

گويد: آن پايان است پايان. خواننده در سرنوشت پسر احساس نوعي شود و ميپسر تسليم مي

کند که پسر به هيچ وجه توان فرار از کند و چنان درک ميمي (determinismجبرگرايي )

 يبه نوع زين ناي :اي براي رهايي ندارد.سرنوشت محتومش را ندارد. او هيچ اميد و نقشه

زولا و احساسات او پس از  لياثر ام نال يژرم يقهرمان اصل ۀشدنييتع شيسرنوشت از پ

 . آورديم ادياست که خواننده را به  يشکست شورش بزرگ کارگر

فشارد که او در « و در همان ابتدا، قهرمان داستان، بر اين نظر پاي ميخواب عنکبوتدر »

خواهد که به او توجهي بکند و کند و قبل از خواب از خدا ميدنياي رؤياهايش زندگي مي

ايش مهيا کند و با بارش باران، او را از زندگي خشک و بياباني رها کند. رؤياي خوبي بر

زندگي شخصيت اصلي اين رمان که راوي رمان نيز هست، چنان دردمند است که مدام از 

خواهد با خوابي خوش او را از تمامي اين آزارها رهايي بخشد. پناه بردن به دنياي خدا مي

تواند قهرمان اين داستان را براي رهاشدن از غمها و يرؤيايي خوش، تنها راهي است که م

آزارهايش رهايي بخشد. اما افسوس که رؤياهايش هميشه خوش نيستند و گاهي پر از ترس 
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کند آن را نقل و لرز و وحشت است. در يکي از خوابهايش که همسرش، پاکيز وادارش مي

سرش در خواب به عنکبوتي تبديل کند، خوشي و ناخوشيهايش با هم آميخته هستند. او با هم

شود. خوابي که آنها هر دو اند. در اينجا خوابي پر از راز و اسرار و شگفتي بيان ميشده

کنند. حسودي همسر زن قهرمان اند و در کالبد عنکبوت با هم عشق بازي ميعنکبوت شده

هاي شکند و جملهبرد. مرزهاي خواب و واقع را درهم مينام، ما را به درون پاکيز ميبي

پاياني روايت، چيزي جز اصرار قهرمانانه براي خواب و مردن و يا مردن و خواب نيستند. 

اين است که قهرمان داستان بايد خود را رها کند و طعم تلخ شکست را بچشد و تسليم مرگ 

 شود. »ناچار شدم بميرم که بخوابم و يا بخوابم که بميرم.« 

خودش رمان نويس است و اين رمان را براي خاطرات  گن«»ژنيکي منروايتگر ناشناس 

قصابي اختصاص داده، که پدرش همراه اوست و مملو از يأس و نااميدي است. در هنگام 

ماند. هيچ است. گويد: »عجيب است که براي کسي جواني نميپيري با دلشکستگي فراوان مي

 فرزندم! دنيا هيچ است.« 

اصلي رمان، در يکي از شبها اين ماجرا را براي روايتگر مموي قصاب همچون شخصيت 

آمدند، کند. تمايل و دقتهاي ممو نسبت به زنهايي که براي خريد گوشت ميرمان بازگو مي

شود. زخمهاي فراوان دستهايش نشان از سالها زحمت و با دقت و از زبان خودش بازگو مي

انديشد. شاه بيت ميان همۀ روايتها، ميکار او چون قصابي است که اکنون روايتگر به آن 

سخن از عشق مموي قصاب نسبت به دندانپزشکي با نام ليلا است. اين داستان در نهايتِ 

آيد، چرخد. روزي که ليلا براي خريد گوشت به قصابي ميفقر و ناکامي جنسي ممو مي

کند. وقتي ند بدل ميمانزند و آن را به ملودرامي بيوار در دل ممو جوانه ميعشقي ديوانه

اش دندانپزشک است، به خاطر نزديک شدن به او و لمس صورتش با فهمد مشتريممو مي

حسي دندانش کند بدون بيرود و او را وادار ميدرد نزد ليلا ميدستهاي ليلا، به بهانۀ دندان

اش نويسنده  را بکند. اکنون پس از سالها، همۀ اين دردها را هنگام مستي براي پسرش و مهمان

کند و بدين گونه چارۀ غمهايش و آرامشش را فقط و فقط در خيالي نوستالوژيکي بازگو مي

اش ديوانگي و درد دل بوده، »اکنون تنها يابد. براي کسي که تمام زندگيدوران جواني مي

 کند.« لحظات طاقت فرساي گذشته است که او را اندکي آرام مي
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«، شادي در همان ابتدا به مثابۀ اولين شخصيت رمان، دچار وهنارهر مهسهژنيک بهدر رمان »

شود. رابطۀ او با بهرام پسر عمويش در کلبۀ باغ و ريختن چند قطره خون نوعي شکست مي

شود و شاد بودن تنها در ميان شخصيتها چون و از دست دادن بکارت، آغاز دردي جانکاه مي

سهم دختر هنرمند و طراح اين رمان تراژيک، جز غم و شود. وگرنه امري ظاهري ديده مي

اندوه چيزي نيست. ارزشهاي اجتماعي جامعۀ کردي و از دست دادن بکارت دختر قبل از 

کند. در تمام رمان، اش را به دوزخ بدل ميعروسي، تابويي وحشتناک است که زندگي قرباني

ممکن است انتخاب نام شادي نيز   خواننده شاهد آزار ديدن شادي به واسطۀ آن حادثه است.

اي نيرومند محتوايي پر از اندوه را در واژۀ به نوعي بازي گروتسکي باشد که چون کنايه

 کند.شادي پنهان مي

ترسد و وطن را ترک گفته و اي که با شادي داشته از سرانجام عملش ميبهرام به دليل رابطه

ندن در خارج، حتي از ارسال نامه به شادي کند. پس از مدتي مابه خارج از کشور فرار مي

بيند. بعدها شادي ماجرا را کند. شادي نيز با پنهان کردن رازش، مدام آزار ميخودداري مي

کند. پس از مرگ کند، بازگو ميبراي هُمر که پيشتر پيشمرگ بوده و از او خواستگاري مي

ر شهر بوده بماند، اما اکنون همر، شادي قصد دارد در همان منزل، که نزديک منارۀ مشهو

حکومت قصد دارد منازل نزديک مناره را خراب کرده مجتمعي بسازد. بهانۀ حکومت اين 

است که مناره خراب خواهد شد و بايد منازل اطرافش خالي از سکنه شوند. شادي بر ماندن 

ند. تمامي ککند و با تمام توان از تخريب نکردن مناره دفاع ميدر خانۀ خود پافشاري مي

شود. حتي بازگشت بهرام و راههاي راضي کردن شادي براي تخريب با شکست مواجه مي

خورد. مونولوگهاي پر از درد شادي هنگام روبه رو شدن راضي کردن شادي نيز شکست مي

با بهرام، زيباترين تلاش و پافشاريِ زني آزارچشيدۀ کُرد در برابر ظلمي است که بر او تحميل 

آن هم فقط به خاطر اينکه با مردي که او را دوست داشته، رابطه داشته است.  شده است.

هاي شادي، تلاشي خستگي ناپذير هنري است براي حفظ مناره و آمادگي طبيعت در نگاره

هاي شادي توجه دوستانش منزل، که اکنون شکلي نوستالوژي به خود گرفته است. سوژۀ نگاره

شود که چرا بايد آنقدر بر ماندن در آن منزل پافشاري او ميکند و باعث سرزنش  را جلب مي
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هاي مرده براي چيست؟ آن همه فصل پاييز و برگريزان! بکند. » آخر چرا شادي! آن همه پروانه

 آن همه منارۀ کج و ويران! محلۀ ويران! ويرنۀ پر از کلاغ و جغد!«

شخصيتها، تکنيکي کاملاً ناتوراليستي کاريهاي طبيعت و نيز تعريف گروتسکيِ توصيف ريزه

وه« به کار ر منارهآميزي در رمان »ژنيک به سهاست. اين تکنيک به صورت بسيار موفقيت

رفته است. آزار چشيدن شادي پس از رابطه با بهرام، همان رنج مستمري است که تمام 

اي ي است که لحظهگيرد. غم و اندوه مداوم شادي، دردي عميق براي شاداش را فراميهستي

کند. روايت اين رمان، از روايت دقيق و مداوم ترس و لرز کشندۀ شادي، به او را رها نمي

عنوان حسن، به رزاديش يهارمانآفريند. صورت موفقيت آميزي اثري ناتوراليستي کُردي مي

 يراو ب کنندينم هيتک سمينيدترم يبه اصول علم ،ييگراعتيبرجسته در سبک طب ازين کي

طور آشکار اند، بهداستان با آن مواجه يهاتيکه شخص يآن مشکلات اجتماع ۀشير يواکاو

 ،ييگراعتيطب ياز اصول اساس يکي قت،يدر حق .کنندينم يااشاره ياصول علم نيبه ا

به علاوه شيرزاد حسن بسيار  است. انهيگرايماد ينگرش علم نيا يکامل به مبان يبنديپا

يابد و خواننده به درستي کارکرد تخريبي اين موفقيت آميز بستر اجتماعي و ساختار آن را مي

تواند به بازيچۀ بيند که چگونه زندگي انسانها ميکند و ميمعيار اجتماعي را احساس مي

توان ميزان ني ميباورهايي بدل شود که چيزي نيستند جز ساخته شدۀ اجتماعي که به روش

 غلبۀ فرهنگي آنها را در اين زمينه مشاهده کرد. 

 . پناه بردن به گذشتۀ نوستالژيانه2-2

اي نوستالژيانه نکتۀ مشترک در سرنوشت شخصيتهاي شيرزاد حسن، پناه بردن به گذشته

آشکاري است. به عبارت ديگر، دنياي نوستالژيانه در زندگي شخصيتهاي رمانهايش آمادگي 

دارند. شخصيتها براي فرار از دست نقش کشنده و آزارهاي مستمر روزانه در زندگي، به 

برند، که مايۀ آرامش و آسايششان را فراهم کند. اين اي خيالي پناه مينوعي به گذشته

تواند به سادگي در چهارچوب ناتوراليسم قرار گيرد. ويژگيهاي رمانهاي شيرزاد حسن نمي

رساند، پس از ندامت کاني باوکم«، پدر خود را به قتل ميگهسار و سهرمان »حهپسري که در  

برد که در آن وجود پدر سبب اصلي نظم دنياي منزل و اي پناه مياز انجام کار، به گذشته

کان« بايز به دنبال گم شدن همين شتي کارمامزه کوژراوهساکنانش شده است. در رمان » پيده
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شود. وقتي حکومت گان ديگر همراه ميشود و با ديوانهش، ديوانه ميو ويران شدن منزل

گيرد، همۀ ديوانگان را جمع گند و به پايتخت، يعني بغداد بفرستد، و همه را بر تصميم مي

افتد. اين ترانه، بايز را اختيار به گريه ميشنود بياي ميکنند، بايز ترانهماشين ارتش سوار مي

اي عاميانه کند. در آخرين دقايق، قبل از حرکت اتومبيلها، ترانهمنتقل مي اي شيرينبه گذشته

گرداند. در روزهاي خوش گذشته، بايز با صداي بايز را به گذشتۀ دور در دوران جواني برمي

شد. در شب خواند و سبب شادي و خوشي آنها ميخوشش، براي مردم روستايش ترانه مي

رانگر و تخريبهايش، خاطرات روزگار گذشته در روستا به گم شدن همين، علي رغم سيل وي

گردد، باعث آرامش روح هاي شهر به دنبال همين ميرسند، که مأيوسانه در کوچهداد بايز مي

داند بزرگترين درد زندگيش واقعيتي است گردد. بيخود نيست که بايز مياش ميو روان آشفته

اش، يعني روستايش برگردد. زندگي در اين مشدهکه او هيچ گاه نخواهد توانست به بهشت گ

تواند زندگي شهر قديمي سخت است. در اينجا، در اين فضاي نا آشناي شهر، او چگونه مي

 آرامي براي همين فراهم کند و از خشم و تهديد به کشتن مردهاي آقا محافظت کند؟  

بايز هستند. چرا که تنها از هاي عاميانه، در واقع مرهمي بر زخمهاي خاطرات گذشته و ترانه

هايش بود که بايز در مسابقۀ به دست آوردن دل همين بر همه فائق آمد. بايز طريق ترانه

دانست که ارباب روستا، باوجود داشتن سه زن، قصد داشت همين را به عنوان چهارمين مي

باعث خشم و انتقام زن براي خود بگيرد. به همين دليل عاشق همين شدن کار آساني نبود و  

شد. بايز براي برنده شدن در اين مسابقه از ارباب روستا و به دست آوردن ارباب از او مي

هايش ندارد. پس از سي سال زندگي پنهاني در شهر دل همين، چيزي جز صداي خوش ترانه

اش هکند که اگر مُرد، جنازو ترس از بازگشتن به روستا، اکنون همين از بايز درخواست مي

را به روستا برده آنجا دفن کند. اکنون که بايز در اتومبيلي همراه ديوانگان ديگر به بغداد برده 

اندازد که در آن غروب شنود و او را به ياد آخرين روز زندگي با همين مياي ميشود، ترانهمي

ۀ همين در براي هميشه ناپديد شد. در واقع آن ترانه بيتي عاميانه است که براي دفن جناز

 آورد.  آورد و اکنون با صداي اندوه باري آن را به ياد بايز ميروستا به ياد بايز مي
ێش ...نەکەی لێرە بمنێژی...  دەرو

باڵی منت بە ئەستۆ...  ئۆ
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 ڕۆژبازاڕی قیامەتێ...
 ئەگەر مردم توو خوا نەکەی لێرە بمنێژی...

 بمبەوە...بمبەوە دەشتێ ...گوندەکەی خۆمان
 ازا ناکەم...گەردەنت ئ

 ئەگەر لە سەر گردی عاشقان نەمنێژی؟
 ئاخر کوڕەتیم زۆری تێدا نەژیام...

ێندەرێ...  دە با بە مردن بچینەوە ئەو
 ئەوجا هەموو فەسڵی بۆهاران وەرە سەر گۆڕەکەم و دووسێ چەپکە نێرگز لەبەر.

 پێیانم...
 نا...نەکەی...

 لە کن سەرم دابنێ، تا تێر تێر بۆنیان بکەم...
 ن دەزانم بایز...ئەم

ێندەرێ نابینمەوە...  جارێکی دیکە ئەو
 ەریف دەبین...غئەمک دەزانم هەردووکمان گوڕ 

 iiiئەمن دەزانم...
وه«، تقدير و سرنوشت خود را با مناره گره بسته است و شديداً ر منارهشادي در »ژنيک به سه

کند. در اين رمان، تهديدات مقاومت ميکند و با تمامي بر زندگي در خانۀ خود پافشاري مي

شود. نظارت دقيق و ادامۀ مناره و تأثير وسيع آن در مناره به سمبولي براي گذشته بدل مي

کند که روزگاري رمز مقاومت و آرامي نگارکشيهاي شادي، به سمبوليک بودن مناره اشاره مي

 و خوشي بوده است. 

يي واقعي است که از دست آنها در رنج است. اما ممو، در رمان »ژنيکي منگن« داراي دردها

اش او تنها در دنياي خيالي خود و هنگامي که دستش در ميان بز و گوسفندهاي قصابي شده

شود. اکنون فقط زماني به ياد افتد و آرام ميهست، به فکر زنان زيباي خريدار گوشت مي

برد. کرد و از آن لذت ميگاه ميافتد که با شگفتي دست و بازويشان را نمشتريان زن مي

ند« با برگشت به دوران بچگي خود از تنهايي اکنون پر از رهر خهمي سهفرهاد در رمان »ته

ها و رمانهاي عاشقان در شکل گيري شخصيت فرهاد، گيرد. نقش افسانهملالتش فاصله مي
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او پس از ساليان طولاني شود. هنگامي که اش نمايان ميبه روشني در اشارات او به گذشته

اي جز پناه شود هيچ چارهاش مواجه ميگردد و با شهر ويرانهزندگي در خارج به وطن بازمي

 يابد. نمي -که در دوران بچگي برايش تعريف کرده بود  –بردن به حکايات مادربزرگش 

امروز و تا ابد »نفرين بر تو باد مادربزرک...اين حکايتهاي تو بودند که گردن مرا شکست. تا 

مرا فريب دادند. اولين حکايت عشق و سفر تو بود که مرا هوايي کرد و به خيالپردازي 

افتادم...براي هميشه مرا بيچاره کرد. داستانهاي پر از اميد و خوشي و نااميدي و حسرت عشق 

گناه دانم چيست. اين  بود که در آن سن و سال اندک، مرا دچار حالتي کرد که خودم نيز نمي

تو بود که مغز کوچک مرا پر از افسانه و حکايت و داستان کرد. شبها نيز در خواب وارد 

شدم که تو براي من در داستانها آفريده بودي. چقدر با حکاياتي چون: همان دنياهايي مي

شيرين و فرهاد، لاس و خزال، خج و سيامند، خورشيد و خاور، ليلا و مجنون، مم و زين، 

کردي که گاهي ختر پادشاه، به من زندگي دادي. چنان اين حکايات را بازگو ميپسر کچل و د

کردم. به قهرمان شکست ناپذير همۀ خودم را فرهاد، لاس، سيامند، مجنون، مم و...حس مي

 شدم. داستانهايت بدل مي

اي سرنوشت تراژدي مانند بز فرهاد و پناه بردن او به حکايات مادربزرگ براي رهايي از درده

تلف شدن بز، نمونۀ ديگري است از پناه بردن به گذشته و رها شدن از اکنون. در واقع ميان 

کند و تلف شود. بعدها بز از بلندي سقوط ميفرهاد و بزش نوعي فنا در همديگر ديده مي

گويد: اگر به راستي زند و به او ميبيند که او را صدا ميشود. فرهاد بز را در خواب ميمي

برد. پس از دوست داري، بيا و با هم بميريم. فرهاد مرگ بز را چون خودکشي نام ميمرا 

شود. مادربزرگ براي اينکه فرهاد را مداوا کند او را به کوه مرگ بز فرهاد کاملاً بيمار مي

-اش سوار شده از مادربزرگ ميبرد. در مسير، هنگامي که فرهاد بر اسبي در آغوش ننهمي

حکايتي تعريف کند. مادربزرگ هنگام تعريف کردن حکايت براي فرهاد،  خواهد که برايش

اندازد، ميرد. گوش دادان به حکايات مادربزرگ، فرهاد را به ياد شيرين ميبر روي اسب مي

توانست نهانيهايش را براي او بازگو کند. دوباره گذشته و آرامش و تنها کسي که فرهاد مي

 عشق.

 نتيجه گيري .3
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دهند که همۀ آنها به صورت کلي، داراي دقيق رمانهاي شيرزاد حسن نشان ميخوانش 

ويژگيهاي سبک ناتوراليستي هستند. بر مبناي تعريفي که ريچارد لهان از اين مکتب ارائه داده 

توانيم با اطمينان بيشتري رمانهاي شيرزاد حسن را به نوعي وابسته به اين مکتب است مي

گويد: اين مکتب ادبي عبارت است از تعريف مکتب ناتوراليسم ميادبي بدانيم. لهان در 

باورهايي که در چهارچوب سبکي ادبي قابل جمع بندي هستند. اما از نظر تعدادي از 

روند. البته اگر ناتوراليسم عبارت باشد از باوري منسجم نويسندگان، به شکل جدا به کار مي

عايت شود، مشکل است بتوانيم شيرزاد حسن که به طرزي يکسان توسط تعدادي نويسنده ر

را داراي سبکي ناتوراليستي بدانيم. براي مثال جانب علمي و علم گرايي در برابر فرد و جامعه 

شود. در واقع هيچ گاه همۀ کارکردهاي در رمانهاي شيرزاد حسن به شکل آشکارا ديده نمي

شوند. اما تا آنجا که به شخصيتها علم در معناي محدودش، در رمانهاي شيرزاد حسن ديده نمي

گردد، رمانهاي شيرزاد حسن نمونۀ خوب و موفق و شکست آنها و آمادگي طبيعت برمي

شود، تا حدودي دربارۀ ناتوراليسم ادبي هستند. آنچه که دربارۀ جان اشتاين بک گفته مي

گردد، برمي هاي اشتاين بک تا آنجا که به ابژه بودنشيرزاد حسن نيز صحيح است. نوشته

خارج از روش دقيق علمي و ناتوراليستي هستند. اشتاين بک عاشق هرچيزي است که طبيعي 

داند و در سطح توجه و احساسات، خيلي هوشيار است. زندگي شخصيتهاي رمانهاي مي

توانند از امکان آزادي فرد بهره بگيرند. به عبارت ديگر، بر مبناي شيرزاد حسن نمي

زولا در بارۀ ناتوراليسم، شخصيتهاي رمانهاي شيرزاد حسن به نوعي سوژۀ ديدگاههاي اميل 

دترمينيسم هستند و خارج از خواست و ارادۀ خودشان، دچار حوادث سخت و کشندۀ زندگي 

اي با شوند. در واقع گاهي اوقات تنها بخشهايي از يک مکتب ادبي به وسيلۀ نويسندهمي

بک آثار ناتوراليستي اواخر سدۀ نوزدهم و آغاز سدۀ شود. سفرهنگي ديگر به کار برده مي

گرفت. رمان نويس بيستم به شکلي گسترده از جانب نويسندگان جهان مورد توجه قرار مي

(، برخي از ويژگيهاي مکتب ادبي ناتوراليسم را وارد 1913 -1۸57برزيلي، آليسو آزيفيدو )

شوند که مکتب ادبي ين شکل ديده ميادبيات برزيلي کرد. رومانهاي شيرزاد حسن نيز به هم

 شود.ناتوراليسم در زمانهاي ديگر  به شکلي ديگر وارد ادب ديگري مي
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به احتمال، شيرزاد حسن به شکلي آگاهانه يا ناآگاهانه از سبک ناتوراليسم، به مثابۀ تکنيکي 

ته شايسته و براي آشکار کردن زندگي سخت و پر درد شخصيتهايش در کردستان بهره گرف

است. دونالد پيزر در مقدمۀ خود براي کتاب کمبريج براي رئاليسم و ناتوراليسم آمريکايي 

 گويد: مي

»بدين گونه ممکن است که ناتوراليسم چون ابزاري براي نسلي از نويسندگان آمريکايي باشد 

براي نشان دادن دورانهاي سخت زندگي در آمريکا. زندگي سخت هم به معني سختي 

و هم به معني بيماريهاي روحي رواني. هر نسلي نيز نگرانيهاي روشنفکري و اقتصادي 

آميزد. براي مثال فرويديسم و اجتماعي روزگار خود را با ويژگيهاي ناتوراليسم در هم مي

 مارکسيسم در دهۀ سي سدۀ بيستم و جنگ ويتنام و پس از آن. 

بسياري از نويسندگان آمريکايي مانند: فاکنر، به باور پيزر، اشارات مکتب ناتوراليسم در 

شود. شيرزاد همينگوي، ريچارد رايت، نلسون آلگرين، نورمن ميلر و جيمس جونز ديده مي

حسن به سبب توصيفات بسيار دقيق شخصيتهايش و دنياي ذهنشان و همچنين توصيفات 

دهد. فرار از دنياي شان ميتأثير طبيعت بر انسانها، خود را چون وابسته به مکتب ناتوراليسم ن

دهد و دنبال نوعي آرامش گشتن، شخصيتهاي شيرزاد واقعي، که آزارهاي کشنده به مردمان مي

 دارد به دنيايي نوستالژي پناه ببرند.  حسن را وامي
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i .  هاي با نويسنده نگاه گفتگوها و مصاحبهبراي اطلاعات بيشتر در بارۀ آثار شيرزاد حسن و چاپ و انتشار آثار او و

 www.sherzadhasan.comکنيد به سايت نويسنده: 

ii اي فلسفي به همين نام در اواخر قرن نوزدهم و اوايل . ناتوراليسم يا طبيعت گرايي مکتبي است که بر اساس نظريه

بر اساس فلسفۀ  کشورهاي اروپايي به وجود آمد.قرن بيستم، نخست در فرانسه و سپس در آمريکا و انگلستان و ساير 

ناتوراليسم، هرچيزي که وجود دارد، بخشي از طبيعت است. بنابراين در حوزۀ فعاليت علم قرار دارد و به وسيلۀ علتهاي 

مادي و طبيعي قابل توصيف و توجيه است. پيروان مکتب ناتوراليسم بر اساس همين فلسفه حوادث و رويدادهاي 

هاي علمي براي توجيه حوادث و رويدادهاي کنند و اعتقادي به علت ماوراءالطبيعي و ماوراء پديدهتشريح مي  زندگي را

برند...به اعتقاد تر فلسفۀ جبرگرايي را در ادبيات و به خصوص در داستان نويسي به کار ميزندگي ندارند و به زبان ساده

شود. زندگي است و رمان نوعي آزمايش بر روي زندگي محسوب مياميل زولا کار رمان نويس، تشريح و کالبد شکافي  

 : ذيل ناتوراليسم()م(13۸۸)ميرصادقي، 
iii  گذاري در رمانهاي شيرزاد حسن اشاره بکنم تا خواهم به روش نقطهبهانۀ اين چند سطري که آمد، مي. در اينجا به

گذاري به عنوان ابزاري مهم براي رن است. نقطههاي مدحدود بسياري خارج از ضوابط و قوانين شناخته شدۀ نوشته

شود و بدون توجه به نشانه گذاريهاي نوشتن، مشکل است خواننده بتواند ارتباط آسانتر کردن درک متن در نظر گرفته مي

ا در هلازم را با متن برقرار کند. اين مطلب اگر براي نوشتن چون ابزاري ارتباطي درست باشد، در آثار ادبي که نشانه

تر است. اگر نقطۀ پاياني جمله عبارت باشد از تمام واقع بخشي از ظرافتکاري متن و آفرينش معناست، به مراتب مهم

داند دو نقطه پس از جمله و گاهي واژه به چه معني است. البته اي و آغاز شدن جملۀ ديگر، خواننده نميشدن جمله

و خواننده اطمينان ندارد که آيا اين سه نقطه همان و غيره است يا معناي شود  گاهي اين دو نقطه به سه نقطه هم بدل مي

 ديگري دارد.
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Abstract 

Shirzad Hassan (born 1950) is a famous Kurdish novelist who began 

writing at a young age. He has become known as one of the modern 

novelists of Kurdistan and has translated a number of successful novels 

and several volumes of books from English into Kurdish. The events in his 

novels - which usually take place in Kurdish society - reflect the events of 

his own society. The characters in Shirzad Hassan's novels often suffer 

from severe pain and agonizing sadness from which they resort to anything 

to escape, but apparently they never find relief. The only way to escape is 

a nostalgic return to the past before that. The features seen in Shirzad 

Hassan's novels draw the reader towards naturalism. In a way that he thinks 

he is influenced by the literary school of naturalism on the one hand and a 

kind of determinism and positivism on the other. This article, which has 

been conducted with an analytical-descriptive method using library 

resources, leads us to the conclusion that although naturalistic elements are 

seen in Shirzad Hassan's works, this does not mean that he was directly 

influenced by this school. In fact, it can be said that a certain amount of 

naturalistic elements is seen in Shirzad Hassan's works. 
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